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 A B S T R A C T 
The field of value has a wide spectrum in the world of humanity and has 

significant applications and effects in philosophy, religion, economics, 

social sciences, ethics, psychology and even daily choices. One of the 

most fundamental issues that Allameh Jafari paid attention to in his 

philosophical opinions is the attention to the nature of "value" with an 

epistemological approach. According to him, "real values" are attributed 

to the realities of the world; Although the field of value and propositions 

related to it may not fall into the grid of contemporary experimental-

laboratory weighing; But value propositions are knowable and can be as 

valid and valid as scientific propositions. According to Allameh Jafari's 

point of view, the measure of the reality of value is measured by its 

relationship with human nature, and the greater this relationship is, the 

more real the value appears. In his opinion, the home of "values" is the 

rational life of man and its origin is the divine and divine existence, 

therefore, "value" and "ought" can be deduced from human being. This 

article, with a descriptive-analytical method, aims at a new exploration of 

Allameh Jafari's views on value realism, which results in creating a path 

to confirm the theological-Islamic value propositions in various fields of 

human sciences.  
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 «مقاله پژوهشی»
 

مه محمدتقی شناختی در آرای علاواکاوی مفهوم ارزش با رویکرد معرفت

 جعفری

 
 2مرتضی زارع گنجارودی، 1نژادمهدویحسین محمد

 
 چکیده

بشریت داشته و در فلسفه، دین، اقتصاد، علوم اجتماعی،  جهانستیزمقولۀ ارزش، طیفی گسترده در 
ترین های  روزینه کاربرد و تأثیرات بسزایی دارد. یکی از بنیادیی انتخابحتی و شناسرواناخلاق، 

با رویکرد « ارزش»حثی که علامه جعفری در آرای فلسفی خویش به آن اعتنا نموده، توجه به ماهیت مبا
منسوب به واقعیات عالم است؛ اگرچه ممکن « های واقعیارزش»شناسانه است. از نظر ایشان معرفت

اما  ،تدآزمایشگاهیِ معاصر نیف-های وابسته به آن در توریِ توزین تجربیاست ساحت ارزش و گزاره
های علمی معتبر و متقن باشد. بنابر دیدگاه تواند در حد گزارهپذیر و بلکه میهای ارزشی، معرفتگزاره

علامه جعفری، سنجۀ واقعیتِ ارزش به میزان ارتباط آن با ذات انسان سنجیده شده و هرچقدر این 
ها، حیات معقولِ انسان «ارزش» کند. در نظر ایشان، موطنتر جلوه میقرابت بیشتر باشد، ارزش، واقعی

انسانی قابل استنتاج « هستِ»، از «باید»و « ارزش»بنابراین،  .و منشأ آن، هستیِ الهی و ملکوتی است
گرایی تحلیلی، در صدد کاوشی نو در آرای علامه جعفری در باب واقع-است. این مقاله با روش توصیفی

های اسلامی در رشته-های ارزشیِ الهیاتیگزارهارزش است که حاصل آن ایجاد مسیری برای تصدیق 
 انسانی است. متنوع علوم

 

 
اه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگگروه یار دانش .1

 .، تهران، ایراننورپیام 
فلسفه، دانشکده علوم پایه، مرکز  یفوق دکتر. 2

فناوری، دانشگاه جامع امام فلسفه علوم طبیعی و 
 حسین )ع(، تهران، ایران. 
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 مقدمه
ارزش، قدمتی به درازای عمر بشر دارد. ما همواره در امور 

داریم، ردپایی مان، در بینش و شخصیتی که روزانه، در اعمال
توان گفت که ارزش یابیم. همچنین میاز پدیدۀ ارزش می

زیرا از انسان بدوی تا انسان معاصر،  ؛ای اجتماعی داردصبغه

مادی، عاطفی و  –همواره تکاپویی برای رفع احتیاجات 
دهی امور و وجود داشته که بشر برای نظم -معنوی

عالم مادی،  درهای موجود ومرج و تزاحمجلوگیری از هرج
گذاری را در خود احساس کرده است که نیاز به نوعی ارزش

منشأ آن برگرفته از ارزش درونی و فطری و یا متأثر از ارزش 
، بسیاری از دیگر بیرونی و اعتباری بوده است. از سوی

های مختلف علمی بحث از مفهوم اندیشمندان در زمینه
اسمیت در حوزۀ  آدام .اندارزش را امری ضروری تلقی کرده

در حوزۀ فلسفه و  3، برنتانو2، هوسرل1اقتصاد، نیچه
: 1378شناسی از جمله این افراد هستند. )دث و بروگ، روان
( در واقع، بحث از ارزش و شناخت ابعاد و زوایای آن 111
 تواند کمک شایانی به تمامی علوم بشری بالاخص علوممی

که ارزش و  این بدان جهت است .انسانی داشته باشد
 این قلمروی آن در تمامی ساحات بشری تسری دارد. با

های فراوانی شامل آثار و کاربست« ارزش»وصف، قلمروی 
ها واقعی باشند یا نباشند تفاوت بسیاری است. اینکه ارزش

نهد. ارزش در همۀ جا میدر قلمروی سبک زندگی افراد به
تا ابعاد اجتماعی، ابعاد زندگی تأثیرگذار است. از بعُد فردی 

انسانی تا علوم پایه و مهندسی فرهنگی و سیاسی و از علوم
وصف،  این هاست. باهمگی ذیل نفوذ هنجارها و ارزش

کند. در شناسی ارزش امری مهم و ضروری جلوه میمعرفت
های اساسیِ مقولۀ شناختی، مسئله و پرسشرویکرد معرفت

ها وجود دارند؟ «رزشا»اند از اینکه که آیا عبارت« ارزش»
ست یا اعتباری؟ تبیین ما از ساحت ارزش ا وجود آنها واقعی

تا چه میزان مدلل و موجه است؟ به دیگر سخن، آیا ساحت 
سان و به میزان روش تجربی و آزمایشگاهی که ارزش به

نگری و توزین علمی بوده، روش متقن و معتبری شامل کمیّ
اگر چنین روشی وجود  برای توزین و سنجش آن وجود دارد؟

دارد، معیار آن کمی و مادیست یا کیفی و معنوی؟ آیا ارزش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Nietzsche
Husserl

ها و توصیف عالم واقع و بایدها، جایگاهی مستقل از هست
های عالَم واقع نهاده شده دارد یا ارزش در درون هست

شناسی ها مستلزم معرفته این پرسشـخ بـت؟ پاسـاس
ها و چه شاخصهپدیدۀ ارزش است. بررسی اینکه ارزش 

هایی دارد و سازوکار معرفتی آن چگونه است در کنار مؤلفه
های مزبور تواند به پرسشاین مفهوم می« شناسیدلالت»

مندی پاسخی درخور بدهد. در این مقاله به استدلال قاعده
علمی  آیا ارزش دارای اعتبار و وجوه»و پاسخ به اینکه 

صورت تواند بهمی گونه است چگونه علمی؟ اگر این«است
کمیّ و کیفی، وجود و تأثیرات آن را هویدا کند؟ قاعدتاً 

ای که دارد، عینیت و ساحت ارزش با دامنۀ تأثیرات گسترده

 -به وجهی دیگر–های علمی تراز گزارهواقعیت داشته و هم
مزین به توزین  باری، اگر ساحت ارزش ند.هست مندقاعده

شاهد  هنتیجدر دلل بیابد، ای معلمی شود و درواقع وجهه
انسانی و به طور های بسیاری در عرصۀ علومگشاییگره

انسانی با رویکرد دینی خواهیم بود.  اخص تقویت علوم
رو نخست، دفاع از توان گفت که نوآوری تحقیق پیشمی

 به تطبیق آن با مبانی توجه حقیقت و عینیت مفهوم ارزش با
ید بر آرای علامه جعفری است. های علم معاصر با تأکشالوده

ثانیاً در خلال دفاع مستدل از حقیقت ارزش، همبستگی این 
های دینی نظیر، فطرت، وجدان و ذات انسان، مفهوم با آموزه

های مشخص شده که این قضیه مسیر را برای تصدیق گزاره
انسانی های متنوع علوماسلامی در رشته-ارزشیِ الهیاتی

های اً این تحقیق، با تمرکز بر آموزهکند. ثالثهموار می
شناختی ارزش، بازخوانی جدیدی از آرای علامه معرفت

جعفری صورت داده است. باید گفت که تاکنون تحقیقات 
های گوناگون ای در باب مفهوم ارزش و واکاوی جنبهعدیده

ن تحقیق با ـارز ایـا تفاوت بـام ،رفته استـآن صورت گ
که تاکنون پژوهشی در باب  دیگر تحقیقات این است

در  -های آن شناسی ارزش و سنجش اعتبار گزارهمعرفت
با تأکید بر آرای علامه جعفری  -های علمیقیاس با گزاره

تبیین »ای تحت عنوان تحریر و تنسیق نشده است. در مقاله
نگارنده سعی دارد، « شناختیمفهوم ارزش با رویکرد جامعه

شناختی با تأکید بر ای متنوع جامعههمفهوم ارزش را از جنبه

3. Brentano 1.
2.
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نقطۀ همپوشانی این مقاله  .شناسان غربی، بکاودآرای جامعه
با پژوهش حاضر در بررسی مفاهیم دینی است که نگارندۀ 
مقالۀ مزبور، گاهاً به این مسئله پرداخته است )پوریانی، 

ها تأثیر ارزش»(. در مقالۀ دیگر تحت عنوان 50-77: 1386
کند با بررسی مفهومی مؤلف کوشش می« سانیانبر علوم

انسانی، ارتباط میان این دو را بکاود و پس از ارزش و علوم
آن تأثیرات و آثار و نتایج مترتب بر ورود ارزش در 

انسانی را تقریر کند، واکاوی این بخش با مقالۀ حاضر علوم
: 1389از اشتراکات این دو تحقیق است )مصباح یزدی، 

دانش، ارزش و »در مقاله دیگر تحت عنوان (. 103-122
اند مفهوم ارزش و ، نگارندگان کوشیده«دانش ارزش بار

نسبت و تأثیر آن بر علم و دانش را مشخص و متعاقب آن 
به ارتباط ارزش با علم بومی و دینی بپردازند. نقطۀ همگرای 

شناسانه این مقاله با پژوهش پیش رو در بررسی معرفت

. (159-145: 1393زاده، ت )غیاثوند و طالبمفهوم ارزش اس

 تحلیل مفهومی ارزش و استعمالات آن
مفهوم ارزش در فرهنگ معین با مفاهیمی نظیر زیبنده، 

)معین،  .شایسته، برازندگی، بها مرادف و معرفی شده است
این مفهوم گسترۀ وسیعی در قلمروهای مختلف  (119: 1381

های مختلف ه و در سیاقانسانی داشتعلمی از جمله علوم
هایی ای از گزارهگیرد. در زیر به پارهمعانی متعددی به خود می

 اشاره شده است:  ،شودکه مفهوم ارزش در آن استعمال می
مفاهیم اخلاقی خوب، بد، روا، ناروا، درست، نادرست، » .1

« حق، وظیفه و... مفاهیم ارزشی در بحث اخلاق هستند
 ه مفهوم اخلاقی(.)مفهوم ارزش با نظر ب

)مفهوم ارزش با نظر « این کالا، کالایی باارزش است» .2
 به مفهوم اقتصادی(. 

امروزه شنیدن این سبک از موسیقی، تبدیل به ارزش » .3
شناختی(.)مفهوم ارزش با نظر به مفهوم جامعه« شده است

)مفهوم « کنمبا انجام کار خیر، حس ارزشمند بودن می» .4
 شناختی(. به مفهوم روانارزش با نظر 

)مفهوم ارزش « این تابلوی نقاشی بسی ارزشمند است» .5
 شناختی(.با نظر به مفهوم زیبایی

« ای ارزشمند استهدیه ،ای که به من دادیاین هدیه» .6
)مفهوم ارزش با نظر به جملات روزمره(.

)مفهوم « راستگویی تو دیگر برای من ارزشی ندارد» .7
 به جملات روزمره(.ارزش با نظر 

)مفهوم « رسداین کتاب قدیمی، به نظر، با ارزش می» .8
 ارزش با نظر به بعُد مادی(.

« های واقعی خویشتن را بشناسدانسان باید ارزش» .9
 )مفهوم ارزش با نظر به بعُد معنوی(.

فاقد « ها بیش از سه کیلو وزن دارندآدم فضایی»گزارۀ  .10
زش با نظر به علم منطق( و .... ارزش صدق است )مفهوم ار

های مبرهن است که محمول ارزش در هر یک از گزاره
ها متفاوت بوده و معنایی جدید در الذکر، با سایر گزارهفوق

های مختلف اما چرا این واژه در بافت ،کندذهن تداعی می
معانی متعدد به خود بگیرد؟ در جواب باید گفت که استعمال 

، بسی گسترده بوده و حیث «خوب»ند واژۀ این واژه به مان
گسترش این واژه در زبان، سبب شده تا ادراک مدلول آن 

توان یک می ،دارای پیچیدگی و ابهام گردد. از سوی دیگر
ال ؤتر نهاد و علت این گستردگی را با این سقدم عقب

تواند به مانند شناختی پیوند داد که آیا این واژه میمعرفت
لق فهم ما واقع شود؟ یا ما محاط در این واژه ای متعابژه

به  ؛هستیم و فهم ما پیوند با درک پیشینی از این واژه دارد
توان مدلول آن را به فراچنگ فهم درآورد؟ طوری که  نمی

در  -آنچه که بارز است این است که این واژه برای ما 
توانیم نماید و میقابل فهم می -های متعددشچارچوب

 م. ینکهای گوناگون آن را احصاء و استقصاء لفهؤم
ر و درون چیزهای دیگر ریشه ـا در بستـهارزش

-ها، تصمیم، سخنان، اعمال، قضاوتاند: افکاردوانیده

ها، رفتارها و از این قبیل چیزها. حال اگرچه ها، نگرشگیری
الذکر ها را به مثابه مفهوم متمایزی از عناوین فوقما ارزش

ها را بدون توجه به توانیم ارزشبا این حال نمی شاساندیم،
نها با مفاهیم فوق در نظر آهای فی مابین شان و حلقهجایگاه
  (122: 1378. )دث و بروگ، آوریم

، مفهوم ارزش را فلسفۀ اخلاقویلیام فرانکنا در کتاب 
های دهد و ارزشبافت اخلاقی و غیراخلاقی تمایز میدر 

های غیر اند و ارزشنی اخلاقی خوباخلاقی استوار بر مبا
های سودمندی، عارضی، اصیل، ذاتی اخلاقی را به ارزش
-176: 1389کند )فرانکنا، بندی میو مشارکتی، تقسیم

177 .)
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در فرهنگ « ارزش». گذری اجمالی به مفهوم 1

 فلسفه اسلامی 
بح تردید، پدید آمدن برخی اعمال نوعی تحسین و تقببی

وده و در پی دارد و برخی از اعمال خنثی ببرای فاعل عمل 
-ارزش در اینجاست که ملاک و معیار. فاقد قضاوت ارزشی

در  (136: 1394. )مصباح یزدی، شودها برجسته میگذاری
و  ها با محوریت اخلاقگذاریفلسفۀ اسلامی، این ارزش
انداز شده طنین« حسن و قبح»مرکزیت واکاوی مفاهیم 

ها منحصر در ساحت یرۀ شمول ارزشاست. از طرفی، دا
نسانی اخلاق نبوده و دربرگیرندۀ ساحات علوم اجتماعی و ا

یار این باورند، ملاک و مع شود. برخی برز میـدیگر نی
مبرهن  ؛ مثلاً در امور مادی،هستند ها، اهدافگذاریارزش
پس یک طبیب  ،هدف صیانت نفس و بقاء است که است

کند و یها را از من دور مبیماریچون  ،برای من ارزش دارد
امور  اما اهداف در ،کندهدف سلامتی را برای من مهیا می

ه معنوی چنین نیستند، مثلاً خبر رساندن به دیگران ک
ت به منفعت مادی برای انسان ندارد و در مفهوم کلی، خدم

. )مطهری، اندجامعه و نسل آینده و ... ذیل اهداف معنوی
ی قرب ال»، امور معنوی با خصوصیت واقع در (37: 1390

و « ارزش»شود. از دیدگاه دیگر، مفهوم تنظیم می« الله
 شود: الف(های برسازندۀ آن  در چهار مرحله تقریر میلفهؤم

ک که در بحث اقتصادی و اخلاقی، ویژگی مشتر :مطلوبیت
علم  و به معنای سودمندی و فایده بخشی است. ب( اختیار:

 ( مطلوبیتج .ستا به افعال اختیاریاخلاق و قوام آن 
های روح انسانی که انسانی: این اختیار باید با خواست

مختص انسان است مانند شجاعت، عدالت، سخاوت، صورت 
و  ( انتخاب آگاهانهدهای حیوانی. بگیرد نه با خواست

و باید اهای انسانی خود کنار این خواست خردمندانه: که در
)مصباح  .شد نه تماشاگر صِرفصورت یک بازیگر باه ب

 (144-143: 1394یزدی، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بینیم از قبیل مفاهیم ماهوی کنیم، میوقتی این مفاهیم را ملاحظه می .1

«اعتباری»رو به یک معنا این ازاء عینی ندارند و ازبهاصطلاح، مانیستند و به
شوند؛ مثلاً مفهوم دزد و غاصب هرچند صفت برای انسانی واقع یمنامیده 

جهت  آن جهت که دارای ماهیت انسانی است، بلکه از آن نه از شوند، ولیمی
گیریم، کسی را ربوده است و هنگامی که مفهوم مال را در نظر می« مالِ»که 

از سنخ مفاهیم  «مفاهیم ارزشی»توانیم بگوییم که می
همچنین از قبیل  .ازای عینی نداردبهماهوی نبوده و ما

مفاهیم ماهوی و فلسفی نبوده و بنا به یک اعتبار، از سنخ 
)مصباح یزدی،  1مفاهیم اعتباری )نه در مقابل اصالت( است

(. بنابر یک نظر، ارزش به دو حیث193-196: 1401
-شود. ارزش معرفتشناختی و اخلاقی تقسیم میمعرفت

شناختی، متصف به اوصاف واقعی بوده و ارزش اخلاقی، 
اعتباری و قراردادی. مادامی که از جهات اخلاقی و اجتماعی 

، در واقع از معنای حقیقی «فلان چیز خوب است»گوییم می
با طبع و احساس خوشایند شخص )وجهۀ که ملائمت 

شناختی ارزش( است، آن را به امر فراتر و در ابعاد معرفت
گسترانیم. این گستراندن، یک نوع اعتبار مفهوم اجتماعی می

از بعُد فردی و وجودی به بعُد اجتماعی « خوب»حقیقی 
 (228-141: 1389. )طباطبایی، خواهد بود

در « ارزش»هوم . گذری اجمالی به پیشینۀ مف2

 مغرب زمین 
ظیر کاربرد مفهوم ارزش در مغرب زمین در علوم متعددی ن

.. رایج .شناسی، اقتصاد، اخلاق، منطق و شناسی، جامعهروان
توان گفت که این تلقی درست است که مفهوم است. می

 ،گیردهای مختلف، معانی متغایر به خود میارزش در بافت
 اگر حتی که گویندمی ارزش مفهوم پردازاناما نظریه

 ودوج مختلف علوم در ارزش انواع میان چشمگیر یهاتفاوت
ها وتتفا بر شانیکپارچگی وها شباهت هم باز ،باشد داشته
  کند.می غلبه

 که کندمی بیان 2پری رالف بارتون نمونه عنوان به
 اجتماعی و فلسفی علوم میان در پراکنده آرای ارزش، نظریه

 اصول هنتیجدر  تا کرده گردآوری جامع تحقیق یک در را
 آن از سپس و کند روشن را مزبور علوم مشترک زیربنایی

 (Perry,1988: 9) .نماید استفاده آنها بین داوری برای
توان گفت که قبل از نیمه دوم قرن نوزدهم واژۀ باری، می

جهت که فلزهای  آن شود، ولی نه ازبینیم هرچند بر طلا و نقره اطلاق میمی
ند و گیرجهت که مورد رغبت انسان قرار می آن خاصی هستند، بلکه از

: 1401)مصباح یزدی،  .های او باشندای برای رفع نیازمندیتوانند وسیلهمی
195)

Ralf Barton Perry2.
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ارزش معنایی کمیّ و مادی داشته است. در تفکر غرب اولین 
آنِ  املی که از این ماجرا به دست داده شد، ازتبیین ک

طور که وجود گفت که همانافلاطون می .افلاطون بود
آفتاب برای نور، تغذیه، رشد و بالندگی در تمام طبیعت لازم 
است، ایدۀ خیر که همان ارزش است، برای فهم ما از آدم و 

: 1389کردار او و ایضاً نهادها و جامعه ضرورت دارد )هولمز، 
اما به تدریج در کنار کاربرد مادی، استعمال استعاری  ،(27

چنان غلبه کرد که گویی کاربرد ابتدایی و « ارزش»واژه 
جود نداشته است. باید گفت که همین  اصلی آن اصلاً

جریان، جهان را به دو قسم نفوذناپذیر و موازی جهان 
ها بدل کرد. رکن دیگر این «ارزش»ها و جهان «واقعیت»

–ها «ارزش»فکیک این است که بحث از جایگاه وجودی ت

ای مربوط به فرااخلاق است که به ماهیت مقوله -در معاصر
های اخلاقی و جایگاه شناسی خاصهمعرفت اخلاقی، دلالت

(. بنابراین در 9-8: 1385پردازد )پاتنم، وجودی آنها می
 های اخلاقی و به یکفرااخلاق، به دقت نظر، در باب خاصه

پرداخته شده که یکی از « ارزش»تعبیر امعان نظر در باب 
نتایج آن، تردید در وجود مفاهیم ارزشی در ساحت عالمِ واقع 

 بوده است. 
 

شناختی در مفهوم ارزش با رویکرد معرفت

 نظرگاه علامه جعفری

شناسی مفهوم ارزش از دیدگاه علامه . دلالت1

 جعفری
جعفری در کتب متعدد یکی از موضوعات کانونی که علامه 

تفصیل در باب آن سخن گفته و به اجمال و بهخویش، به
« ارزش»شناسی زوایا و خفایای آن پرداخته است، مفهوم

توان گفت که علامه جعفری شرح بوده است. در واقع می
ده است. از نظر ایشان کرمستوفایی از مفهوم ارزش ارائه 

د بودن و ست که نوعی مفیا ارزش، مفهومی انتزاعی
تر، ارزش شود. به عبارت دقیقمطلوبیت از آن استنباط می

. )جعفری شودانتزاع می ،از چیزی که مفید و مطلوب است
های مطلوب و مفید در ویژگیبنابراین،  (125: 1393)الف(، 

 پس .مفهوم ارزش، اعم از ساحت مادی و معنوی است
عد مادی و های انسانی به دو بُسان تمامی فعالیتارزش به

ای که ( البته نکته296: 1391)همو،  .شودمعنوی تقسیم می

ایشان مدنظر دارد این است که دو شکل از مفهوم ارزش 
یعنی شکل کمیّ و کیفی را نباید با یکدیگر خلط کرد. مراد 
ایشان از ارزش و بحث از آن بیشتر در قلمرو بعُد مقیاسی و 

این در مقابل  و استبودن کمیّ ارزش مانند مفید و مطلوب
در محاورات و اصطلاحات قرارداد  که بعُد کیفی ارزش

 (505: 1392. )همو )الف(، شود، جای داردمی
 
 . انواع ارزش 1-1

یعنی مفید بودن  ،با نظر به ویژگی ذاتی آن -مفهوم ارزش 
  :قابل تقسیم به دو قسم است -و مطلوبیت

أ های مستند به قراردادها: منش«ارزش»الف( 
های قراردادی، اعتباراتی است که اقوام و ملل دنیا «ارزش»

 خود دارای دو قسم است: که  کنندیمبرای خود وضع 
های مستند به اخلاق تابو: گفتار و کرداری «ارزش» -

ی و رعقلانیغمنشأیی  ،شودیمها ساطع «ارزش»که از این 
ا ها ر«ارزش»این  توانینم ثیح نیا ازبل خرافی دارد. 

عقلانی و تبعیت از آن را منطقی محسوب کرد. مثلاً گفته 
 شده که در سرزمینی: 

 لهیقباى که رئیس روزى بعضى از افراد قبیله در سر سفره
برند که غذا خوردن بوده، دست به همان ظرفى مى مشغول

خورد. در همین موقع، سیلى تند سرازیر رئیس از آن غذا مى
شود. از آن بر آن قبیله مى گردد و موجب ضرر فراوانمى

ى مزبور )ممنوع بودن خوردن غذا از آن «اخلاق تابو»زمان، 
خورد( رایج شد و به ظرفى که رئیس قبیله از آن، غذا مى
 (506. )همان: صورت یک قانون ضرورى تلقى گشت

 سیرئدر ظرف غذای  بردندستمبرهن است که میان 
نیست؛ هرچند که  ی منطقی برقرارارابطهقبیله و سیل تند 

یعنی فردی از افراد قبیله به ظرف –چنین چیزی رخ بدهد 
قبیله دست ببرد و بلافاصله پس از این سیلی  سیرئغذای 

از متعاقب آمدن  توانینماما باید گفت منطقاً  -تند در بگیرد
 دو واقعه یکی از آنها را علت و دیگری را معلول خطاب کنیم. 

م و ملل غیر بدوی: مراد های فرهنگی اقوا«ارزش» -
ست که در جوامع، اقوام ا هایی«ارزش» ،ها«ارزش»از این 

دارای پیشینه فرهنگی، سیاسی، علمی،  کمدستو مللی که 
ها با «ارزش». فرق این ابدییمفلسفی باشد، ظهور 

 از. باشدیمهای تابو در انتساب نسبی به امر واقعی «ارزش»
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یی و منطقی دارد. مثلاً عید ریشه و منشأیی عقلا ثیح نیا
  : نوروز در ایران

ن ماه زیرا با آمد ؛اساس نیست، بى«تابو»مانند اخلاق 
شود و مزارع و فروردین، فصل بهار این سرزمین آغاز مى

ها، حیات و طراوت و شکوفایىِ بسیار درختان و چمن
 (507. )همان: یابندبخش و مفید خود را بازمىلذّت

گفت که  توانیممستند به واقعیات: های «ارزش»ب( 
 باها انتساب و تعلق به عالم واقع دارند. «ارزش»این قسم از 

نیست که ما آن را به طور نسبی اعتبار  طورنیا وصف نیا
کرده یا صرفاً در ذهن خودمان، مفاهیم ارزشی را بسازیم. 

ها را ارتباط «ارزش»علامه جعفری محک و معیار این قسم 
)ذات، روان، شخصیت، منِ متافیزیکی، منِ  1لکوتیبا منِ م

ها با «ارزش»یعنی به میزان قرابتِ  ؛داندیممابعدالطبیعی( 
ها را واقعی تلقی کرد. به دیگر «ارزش» توانیممنِ ملکوتی 

سخن، اگر ارزشی نزدیک به منِ حقیقی انسان باشد، آن 
ن باشد، و اگر ارزشی دورتر از منِ حقیقی انسا تریواقعارزش، 

. به تعبیر علامه جعفری: کندیمآن ارزش، کمتر واقعی، جلوه 
با ذات  ها به واقعیات، ارتباط آنهاملاکِ استنادِ ارزش

هر  به این معنى که است؛ها )جان، روان و شخصیت( انسان
تر با ذات اندازه یک حقیقت ارزشى داراى ارتباطى نزدیک

بررسىِ علمى  تر و براىآدمى باشد، وجود آن ضرورى
 (507. )همان: تر استشایسته

ست که از هر ا ها ذات لایزال الهی«ارزش»منشأ این 
کند. تر جلوه میتر و از هر حقیقتی حقیقیواقعیتی واقعی

ه دیگر بکند که شعلۀ ربانی و حکمت بالغۀ خداوند ایجاد می
ها فروزان ها در منِ ملکوتی انسان«ارزش»سخن، تجلی 

 (271: 1393)ب(،  . )هموشود
ها تکاپوی اندیشهبر همین سیاق، ایشان در کتاب 

بندی دیگری از ارزش ارائه کرده که جملگی ذیل تقسیم
شده و با ذات و جان آدمی  بندیهای واقعی تقسیم«ارزش»

های «ارزش»اند از: ها عبارت«ارزش»در ارتباط است. این 
 ی.بینی، اخلاقی و اسلامجهان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :توان از دو مفهوم بنیادی سراغ گرفتدر مرکزیت آرای علامه جعفری  می 1

دیگری منِ ملکوتی یا مابعدالطبیعی. انسانی که در  یکی خود یا منِ طبیعی و
ها و ارادۀ او مکانیکی بوده و هیچ تفاوت ممیزی انگیزه زید،منِ طبیعی می

ی: که مربوط است به تأمل و نیبجهانای ه«ارزش» -
من کیستم؟ از کجا »ال بنیادی ؤپاسخ در باب چهار س

 ؟«امروم؟ و براى چه آمدهام؟ به کجا مىآمده
ها «ارزش» های اخلاقی: این دسته از«ارزش» -

 مقام انسانی دارند.   اهمیت والایی در اعتلای
های خاص اسلامی: که با اهتمام به «ارزش» -

مثلاً  ،شودهای اسلامی در یک مسئلۀ خاص، تعبیر میموزهآ
)ب(،  . )همواهمیت خانواده در اسلام یا نگاه اسلام به زن

1392 :441-442)

 شناسی مفهوم ارزش. معرفت2
کند این است که رابطۀ بین الی که مهم جلوه میؤاما س
های ارزشی و ذات یا شخصیت انسان چگونه برقرار گزاره

توان بین ارزش و به دیگر سخن چه ارتباطی می شود؟می
ها را مستند به واقعیات کند؟ «ارزش»روح انسان یافت که 

ت اگر چنین ارتباطی برقرار است، تبیین آن به چه صور
کند: یمخواهد بود؟ علامه جعفری در این باب دو نمونه ذکر 

و  ها موجب انتقام شخصىتزاحم با زندگى انسان (الف
شود.قانونى و موجب اختلال زندگى اجتماعى مى یا کیفر
ه احساس عمیق ناراحتى و شکنجه وجدانى که البت (ب

اى است که داراى هاى رشدیافتهاین علت مخصوص انسان
 (508: 1392)همو )الف(، . باشندیافته مىوجدان تکامل

گفت که ارزشی که با  توانیم« الف»در مورد گزاره 
 خوردهگرهبه نحوی  ؛عجین شده استجان و شخصیت انسان 

تزاحم »این گزاره که  گرید عبارت بهبه ارزش اجتماعی است. 
ها موجب انتقام شخصى و یا کیفر قانونى و با زندگى انسان

، حکایت از ارزشی «شودموجب اختلال زندگى اجتماعى مى
آن، نوعِ  تبعبهدارد که در بستر یک اجتماع شکل گرفته و 

 سانبهاست نه فردِ انسان. در واقع این  مدنظرآن انسان در 
است و همگان  قبولقابلیک قاعده کلی در یک جامعه 

هایی که مسبب نقض خواهیم پذیرفت که کنش
، مخل زندگی اجتماعی شده باید تبعبههای جمعی و «ارزش»

کند که از این مرحله گذر میاما شخصی  ،میان او و سایر جانداران وجود ندارد
تر شده و ماهیت و غایت زندگی رسد دید او موسعو به مرحلۀ منِ ملکوتی می

به فضایل  یابد. در این مرحله فرد، دارای قدرت اختیار شده و آراستهرا درمی
 (170-169: 1392. )جعفری )ب(، شودارزشی می

.
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زیرا هنگامی که  ؛ها زدوده شوداز فضای اجتماعی انسان
های فردی و «ارزش» ؛ر باشدهای جمعی در خط«ارزش»

ال ؤاما س ،نیز در خطر خواهد بود هاانسانزندگی فردیِ 
این است که  ،که باید درصدد پاسخ آن برآییم ترقیدق

ی چگونه مورد مذمت یک ضداخلاقهای ضد ارزشی یا کنش
؟ علامه در اینجا گرددیماجتماع و به طبع مورد مذمت افراد 

های دلیل نخست اینکه کنش :به دو مورد اشاره کرده است
ها مزبور سبب انتقام شخصی شده و دلیل دوم اینکه این کنش

. در باب تحلیل نخست شوندیممشمول کیفر و مجازات 
و خصایص اخلاقی  هاارزش گفت که انسان فطرتاً توانیم

 هاارزشو بسیاری از  نظیر عدالت، سخاوت، صداقت، محبت
، لذا ابدییدرمخویش  طبعاببو فضایل دیگر را خوشایند و 

نوعی بدبینی و  ،ها زیر پا نهاده شونداین ارزش کهیمادام
 زیآمخشونتانزجار وجود او را فراگرفته و احتمال بروز اعمال 

شایسته است  از او خواهد رفت. بنابراین، -به طرق متنوع-
که برای برقراری امنیت اجتماعی و فردی، افراد تابع فطرت 

 .       خویش شوند
احساس عمیق ناراحتى و شکنجه »گوید می« ب»گزاره 

اى هاى رشدیافتهوجدانى که البته این علت مخصوص انسان
شود ، موجب می«باشندیافته مىاست که داراى وجدان تکامل

تا افراد نسبت به یکدیگر مراعات اخلاقی کرده و از 
ار این اما سازوک ،های بنیادین صیانت به عمل آورند«ارزش»

هایی که از فطرت بیدار و قضیه به چه صورت است؟ انسان
ها تماماً ها و ناپاکیروح پاک برخوردار باشند و خود را با پلیدی

العموم از وجدانی بیدار برخوردار آلوده نکرده باشند، حتماً و علی
ای که از بوده و در مواجهه با امور ناصواب و ضداخلاقی

نگری به خویشتن زده و دچار شود، تلخویش صادر می
طور که علامه شوند. البته هماناحساسات ناخوشایند می

ها «ارزش»کند، این نحوۀ مراعات جعفری بیان می
ای است که از خویشتن زنگارزدایی مخصوص افراد رشدیافته

ای از وجدان و امور اخلاقی در آنها روشن کرده و حداقل بارقه
«ب»و « الف»های لیل گزارهبه تح توجه مانده است. با

ها «ارزش»نسبت به رعایت  توان دریافت که انسانمی
زیرا  ؛کندمبادرت کرده و از امور ضد ارزشی پرهیز می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Positivism

ها ارتباط درونی با جان و شخصیت و ذات انسان« ارزش»
توان طرح کرد این است رابطه می این الی که درؤاما س ،دارد

که برای هر انسانی -« ب»و « فال»های که با تصدیق گزاره
همچنان افرادی وجود دارند که -مشهود و قابل ادراک است 

اما علامه جعفری  ،با آگاهی، به امور ضد ارزشی مرتکب شوند
یک حقیقت ارزشى داراى  اندازه هر»بر این نظر است که 

آن ارزش  ]آنگاه[تر با ذات آدمى باشد... کارتباطى نزدی
یک موضوع مطرح شود و مسئله علمى  عنوانبهتواند مى

)همان: . «تشکیل دهد و مشمول یک قانونِ کلىِّ علمى باشد
های مستند به «ارزش»ایشان بر این نظر است که  (508

که شود، درحالیبندی میسان قوانین علمی صورتواقعیات به
های ارزشی های علمی با گزارهتفاوتی ماهوی میان گزاره

درجه  آب در صد»گزاره و قانون علمی  در مثلاً وجود دارد؛
توانیم دریابیم که تمامی ، می«شودگراد منبسط میسانتی

گزارۀ ارزشی  در اما ،رسندها در این نقطه به جوش میآب
ها امکان تخطی از سوی انسان« باید وفای به عهد کرد»

هایی که از قواعد ارزشی عدول کرده بسا انسانوجود دارد؛ چه
نهند. قبل از پاسخ علامه، نین مزبور را زیر پا میو قوا
ای مختصر در باب احیا و گسترش علم در زمینهپیش

 کند. زمین ضروری جلوه میمغرب
 

 قانون علمی مثابهبه« ارزش» .1-2

علم جدید که بارقۀ آن از دوران رنسانس و به تبع آن در دورۀ 
اد نمود که مدرن مشتعل شد، نوعی دگردیسی معرفتی را ایج

آن تغییر موضوعِ معرفت، از جهان به انسان بود. به عبارت 
در رأس همه امور حتی جهان قرار گرفت. با « انسان»دیگر 

این وصف، هر آنچه که معتبر و علمی است ابتدا به ساکن 
باید از غربال معرفت انسان عبور کند. این سوژه محوری و 

درن تمام عالم را به اصالت دادن به انسان سبب شد تا بشر م

در آوردَ. یکی از  -به طرق مشروع و نامشروع–تسخیر خود 
 1نمودهای اصلی چنین نگرشی پیدایش مکتب پوزیتیویسم

ها جملگی متفق القول، قائل به اصل بود. پوزیتیویست
بودند. از دیدگاه آنها هرآنچه که مورد بررسی  2پذیریتحقیق

اعتنا و هر آنچه که چنین  و ارزیابی علمی قرار بگیرد، قابل

principle of verification 1.2.
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که  2و فاقد اعتبار علمی خواهد بود. ایَر 1نباشد، امری مهمل
ترین اعضای حلقۀ وین یا مکتب یکی از سرشناس

پوزیتیویسم منطقی بود، تحت تأثیر عقاید هیوم و ویتگنشتاین 
و ترکیبی  3ها در دو دستۀ تحلیلی پیشینیبندی گزارهبه دسته
های د و به این نتیجه رسید که گزارهکربندی تقسیم 4پسینی
های فوق قرار بندیاخلاقی، ذیل هیچ یک از دسته-ارزشی

 دهد. درها از چیزی خبر نمیاز دید او این گزاره .گیردنمی
های اخلاقی واقع، مفاهیم و مصطلحات موجود در گزاره

هستند و این بدان معنی است که مفاهیم ارزشی،  5نمامفهوم
حضور نمادی اخلاقی در یک »ستند. از دیدگاه ایَر، واقعی نی

افزاید... اگر من به گزاره چیزی به محتوای واقعی آن نمی
، "شما با سرقت آن پول کار نادرستی کردید"کسی بگویم: 

ها را سرقت شما آن پول"ام که چیزی بیش از این نگفته
صرفاً  ،"این عمل نادرست است"و افزودن اینکه  "ایدکرده

اخلاقی خودم نسبت به آن عمل را ابراز « تقبیح»ناخرسندی 
ها بنابراین به دلیل اینکه گزاره( 106:1387. )وارنوک، امکرده

و احکام اخلاقی صرفاً بیان احساسات انسانی هستند، صدق 
و کذبی بر آن مترتب نشده و در نتیجه تشخیص اصل اخلاقی 

 )مارتین، .د بوددرست از نادرست، امری ناممکن و باطل خواه
 ،یکی دیگر از مدافعان پوزیتیویسم 6کارناپ (1390:120

یک جملۀ ارزشی، در حقیقت هیچ نیست مگر یک » گوید:می

 .«کنندهگمراه دستوری صورت یک قالب در منتهی –امر
کند باری، علامه جعفری کوشش می (21: 1385 )کارناپ،

مثابه ساختار تواند کاملاً به نشان دهد که بحث از ارزش می
طور که ما در باب یک بحث علمی قرار گیرد. لذا همان

گراد به آب در صد درجه سانتی»های علمی از قبیل گزاره
های ارزشی توانیم از علمی بودن گزارهمی ،«آیدجوش می

، نیز سراغ بگیریم و «راستگویی امری پسندیده است»نظیر 
توانند در قلمروی ها نیز میبگوییم که این دسته از گزاره

بندی شوند. دسته -علم به معنای اعم آن–مباحث علمی 
بنابراین، علامه جعفری بر این نظر است که راه و روش اثبات 

های ارزشی باز است، اگرچه ممکن است علمی برای گزاره
ای که با های علمیهای ارزشی با بافت گزارهبافت گزاره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
nonsense
Ayerَ

3. analytic a priori

داشته باشد. تفاوت  شوند،بررسی آزمایشگاهی توزین می
طور که گفتیم ملاک استناد همان (264: 1392)جعفری )ب(، 

«جان یا شخصیت»ها به واقعیات، وابستگی آن به ارزش
ها به نحوی با علم حضوری انسان «ارزش»با این بیان، . است

توانیم در عالم واقع درک شده و به تبعَ، تأثیرات آن را می
این است که علم حضوری که مشاهده نماییم. حال پرسش 

ها در آن است، از اتقان بیشتری برخوردار «ارزش»جایگاه 
است یا توزین تجربی و آزمایشگاهی که با علم حصولی، 

شود؟ واضح است که در علم حصولی تصویری از حاصل می
شود، اما در علم حضوری، خود واقعیت در ذهن ما پدیدار می

علم حضوری از اتقان بیشتری توان گفت که واقعیت. فلذا می
برخوردار است. با این اوصاف، انسان در صورت عدم مراعات 

ها بر مبناى کمیتّ و کیفیتِّ همان ارزشِ از بین رفته ارزش
. )همو رساندجان و روان خود آسیب می به وقعیت وجودی و

ممکن است اعتراض شود که  (514-512: 1392)الف(، 
خاصی برخوردارند و به همین  های علمی از شفافیتگزاره

های یابند؛ در حالی که گزارهدلیل انتساب به عالم خارج می
ارزشی چنین نیستند و محکِ معتبری جدای از خودِ شخص 

سان واقعیت قوانین وجود ندارد که بتواند واقعیت آن را به
علمی ثابت کند. در پاسخ به این اعتراض باید بگوییم که از 

، «گوییدروغ»ی، اعمال ضد ارزشی نظیر نظر علامه جعفر
در عالم واقع محو شود. « صداقت»شود که ارزش باعث نمی
ای رخ داده است، آن واقعه در جهان ثبت شده است اگر واقعه

یعنی –و اگر برای فرد دیگری، خلاف واقعه را روایت کنیم 
چیزی از ارزش صداقت که منطبق بر واقعه  -دروغ بگوییم
ها این بدین دلیل است که ارزش و کاهد، نمیرخ داده است

میل به توانیم بنا اند و ما نمیدر درون اعمال نهاده شده
ها را تغییر داده یا صبغۀ دیگری به آن خودمان این ارزش

ببخشیم. به عنوان نمونه فردی را تصور کنید که برای ازدیاد 
ی زبانی و وعده و وعید، پولی از دیگرسود خویش، با چرب

کرده و در هنگام دریافت مبلغ، از خلُف وعده خویش آگاه اخذ 
تواند عمل او را بوده باشد، در این صورت هیچ توجیهی نمی

او به گمان خویش برای خود  .موجه و اخلاقی جلوه بدهد

4. synthetic a posteriori

5. pseudo concept

4. Carnap

1.
2.
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قبیح بودن »اما دلایل او در واقعیت امر، یعنی  ،دلایلی دارد
، «جنایت قبیح است»کند. نیز گزاۀ تغییری ایجاد نمی« فعل

دهد و با ارتکاب هزاران جنایت، واقعیت خود را از دست نمى
شود که قُبح جنایت، اعتبارى بوده است )همان: اثبات نمى

جنایت « قبح»توان، اما در گزارۀ اخیر، چگونه می ،(513-514
شود که را به عالم واقع تعمیم داد؟ به بیان دیگر، اعتراض می

ی و آزمایشگاهی قابل دریافت حسی بوده قوانین علوم تجرب
ها چنین نیستند و به بیانی ملموس و محسوس بوده، اما ارزش

توان آنها را در ترازوی حسیات و قلمرو عینی سنجید. و نمی
 ،های تئوریکتوانیم بگوییم که بسیاری از ترمدر جواب می

 های علمی قابل رصد نیستند و ما تنها تأثیرات آنها راتئوری
بینیم مثل الکترون، جاذبه، هوش، ژن، آنتروپی و... . در می

اما  ،واقع این اصطلاحات با اینکه قابل دریافت حسی نیستند
)خسروپناه،  .توان پی به وجودشان برداز تأثیرات آنها می

( به تعبیر دیگر هر اثری موثری دارد. لذا حتی اگر 305: 1393
توان باشند باز هم میهای ارزشی، قابل دریافت حسی نخاصه

یعنی -به تأثیرات آن در واقعیات رجوع کرد و پی به اثر آن 
برُد. از سویی باید توجه داشت که ما با  -ها«ارزش»وجود 

 کهیک ساختار واقعی برای بیان عالم واقع مواجه نیستیم؛ بل
های متفاوتی از بعاد و طیفا ،طور که هویداست عالم واقع آن

طور  ها را آن«ارزش»د. بنابراین اگر نتوانستیم واقعیات دربردار
که در علم مطرح است، مورد بازبینی و واکاوی قرار دهیم، 

ها را در زمرۀ «ارزش»لازمۀ چنین فرضی این نیست که ما 
واقعیات و امور حقیقی محسوب نکنیم و آنها را در ذیل 

تفکیک پس بنابراین، بندی کنیم. مقولات اعتباری دسته
ها، به این معنا نیست که «باید»ها و «ارزش»لمی از روش ع

موطن این دو از یکدیگر جدا و یکی متصف به وصف حقیقی 
-و دیگری از امور اعتباری باشد. اگرچه ارزش در علوم تجربی

شود، آزمایشگاهی و آنچه که امروزه روش علمی موسوم می
علم شود که ما قابل رصد و ارزیابی نیست، اما این سبب نمی

های را منحصر در روش کنونی علمی که مبتنی بر داده
تجربی و حسی است نماییم؛ بلکه گسترۀ علم، بسی بالاتر از 

نهد و بر این این منظر است. علامه جعفری، گامی فراتر می
ترین مطالبی که سنگ بنای علم بر شود که بنیادینظر می

در  روی آن نهاده شده، خودشان توجیه علمی نداشته و
گیرند؛ با این حال اما در وجود محدودۀ ذره بین علمی قرار نمی

احکام آن تردیدی نداریم. مثلاً رابطۀ ضروری بین پدیده های 
عالم را در نظر بگیرید اینکه آتش حتماً باید بسوزاند چه دلیلی 

گوییم ماهیت آتش با آن شرایطى پشت آن نهفته است؟ می
، هنگامى که به محل مناسب براى سوزاندنش مقررّ است که

و قابل احتراق اصابت کند، اثر احتراق را با نظر به همان 
ال با اهمیت دیگری مطرح ؤحال س .کندشرایط ایجاد می

شود که ضرورت بین آتش و سوختن پدیده چگونه اثبات می
اینجا علم دست  (521-520: 1392د؟ )جعفری )الف(، شومی

ورت پدیده خواهد شد نه توجیه به دامان استقرا و مشاهدۀ ضر
در واقع، استقرا، مشاهده و روش آزمایشگاهی  .ضرورت پدیده

های علم بوده که دلیل علمی برای آن وجود ندارد. فرضپیش
باری، با این اوصاف، این تلقی که ارزش در علم جدید قابل 

ها را «ارزش»شود که رصد و عینیت نیست، دلیل بر این نمی
باریات کنیم و اگر دچار چنین خطایی شویم، مستند به اعت
را در زمره امور « وجدان»و « حس»، «عقل»لاجرم باید، 

توان در اعتباری تلقی کنیم؛ زیرا به کدامین روش علمی، می
مورد حواس شک کرد؟ حواسی که اسلوب علم جدید بر 

های آن مستخرج از گیرد و تمام دادهمبنای آن شکل می
به کدامین دلیل آزمایشگاهی و تجربی حواس است. ایضاً 

توان احکام وجدان و عقل را توجیه و تصدیق کرد؟ اینکه می
شود احکام علم جدید توانایی اثبات این امور را ندارد، دلیل نمی

ترین اصول علم که عقل، وجدان و حواسی را که از زیربنایی
م. جدید است، نادیده انگاشته و احکام مزبور را مردود شماری

«جنایت»، «گوییدروغ»ر همین سیاق، کسی که مرتکب ب
شود، بازتاب عمل او در روان یا هر عمل ضدارزش دیگری می

یعنی منِ ملکوتی یا همان منِ الهی،  ،و نحوۀ زیست انسانیِ او
ها و ها از مجارى کمیتّقابل رصد است. اگر چه این آسیب

ا مانند ام ،کنندمقایساتِ رسمىِ فیزیکى تبعیتّ نمى
هاى روانى  که در برابر علل و معلولات جسمانى و بیمارى

. )همان: مانند آنها نمود کمیّ و فیزیکى نداشته، واقعیت دارند
ها نه تنها در واقعیت «ارزش»نکتۀ دیگر آنکه  (509-511

–در واقعیت جهان  که، بل-ذات واقعیت درون–وجودیِ فرد 

ارد؛ این بدان معناست که گذنیز تأثیر می -ذاتواقعیت برون
ها در واقعیات تأثیر نهاده و «ارزش»آثار و نتایج مترتب بر 

توان تأثیرات مربوطه را به صورت علمی مورد بررسی و می
کاوش عینی قرار داد. مثلاً فرض کنید حکومتی بنابر منافع 



103            1402پاییز و زمستان ، 23، پیاپی 1 ، سال دوازدهم، شمارهحکمت صدرایینشریه علمی 

 -بدون توجه به آثار و نتایج ارزشی و اخلاقی-ای قلیل عده
داری در اقتصاد استفاده کند. پیامد عدم هاز سیستم سرمای

عنایت به چنین ارزشی قاعدتاً تحمیل بی عدالتی و عارض 
که  مادامیبنابراین، ای کثیر را در پی دارد. شدن ظلم به عده

یک جامعه از نظر اقتصادی فلج شده و مردم آن از نظر 
اقتصادی در شرایط سختی زیست کنند، این تأثیرات در 

ط سخت اقتصادی به ملت از قبیل عدم امرار تحمیل شرای
معاش کافی برای عموم مردم، پایین آمدن قدرت خرید 
کالاهای مختلف از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و امثالهم 

که به « ارزش»، باید بدانیم مقولۀ حالنیا باقابل رصد است. 
ها مربوط است، چگونه منطقاً در «شایستگی»ها و «باید»

 مرتبط است؟ -ها اشاره دارد«هست»که به - عالمِ واقع

«هست»)ارزش( از « یدبا». استنتاج 2-2

علامه جعفری استنتاج باید از هست را امری حقیقی و عدم 
. موضعی که علامه کندیماستنتاج آن را امری اعتباری تلقی 

ها و «هست»، رابطۀ حقیقی میان کندیماز آن دفاع 
یعنی آنکه از نظر  ،ها«ارزش»هاست. اعتباری بودن «باید»

شود در متن جهان واقع یافت نمی« ارزش»شناختی هستی
ها «ارزش»گوییم شناختی، اینکه میو از منظر معرفت

توانیم درصدد اعتباری هستند، اشاره به این دارد که ما نمی
علمی نمودن و تبیین آنها به طرق علمی و عقلی برآییم. 

های مبنی بر علمی بودن گزاره باری، مدعای علامه جعفری
ست که بسیاری ا ارزشی و اندراج آن در سطح هستی، ادعایی

پردازان منطق، آن را خطا و یک مغالطه از فلاسفه و نظریه
اند. نظر مرکزی آنها این است که هرگونه محسوب کرده

های خبری و توصیفی همراه خبری از جهان هستی با گزاره
های ارزشی با انشا، دستور و توصیه که گزارهاست، درصورتی
های جهان «هست»توان از نمیبنابراین، همراه است. 

عدم  پیشینۀ طرحه وجود ارزش در جهان نمود. باستنتاجی 
به نظریات هیوم در قرن ها «هست»استنتاج بایدها از 

ای در باب طبیعت رسالهگردد، هیوم در کتاب میهفدهم بر
های اخلاقی که ها و بایدهست در باب شکاف بین 1بشری

نویسد: میمشهور شده است،  2به قانون هیوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
treatise of human nature

ام، لاقی که من تاکنون به آن برخوردهدر هر نظام اخ
ام که عایدات نویسنده برای مدتی در همواره اِشاره کرده

های معمول استدلال است و آنها وجود خدا را اثبات روش
و  دهندسانی به دست میکنند یا نظراتی در بارۀ امور انمی

و  هستهای ای از گزارهبه جای اینکه مجموعه وقتی که
ام ای برخورد نکردهنیست را بیابم، ]از اینکه[ با هیچ گزاره

شوم. این که با یک باید یا نباید مرتبط نباشد، متعجب می
... [ غیر قابل مشاهده استهستدگرگونی ]استنتاج باید از 

تواند از د که چگونه این رابطه جدید میباید دلیلی آورده شو
با آنها متفاوت است، استنتاج شود سایرین که کاملاً

.(Hume, 1739: 335) 

توجه در تقابل میان آرای هیوم و علامه نکتۀ قابل
جعفری این است که هر دو از یک مثال برای بررسی نسبت 

 لیکن یکی ؛گیرندمدد می« جنایت»با جهان، یعنی « ارزش»
رسد و دیگری به می« هست»از « ارزش»به نتیجۀ استنتاج 

گوید: عملی مثل قتل عمد را در عدم استنتاج آن. هیوم می
ها و ها، ارادههر شرایطی بررسی کنید، فقط عواطف، انگیزه

کنید. یابید و هیچ شریّ در آن پیدا نمیافکار خاص و ... را می
ی را که نسبت به شما فقط واکنش خود را و احساس نارضایت

 )مک ناوتن، .کنیدآید درک میآن عمل در شما پدید می
آن »نویسد: از سوی دیگر علامه جعفری می (68: 1386

، با ارتکاب «جنایت قبیح است»گوید: قضیه ارزشى که مى
دهد و اثبات هزاران جنایت، واقعیت خود را از دست نمى

)جعفری )الف(،  .«شود که قُبح جنایت، اعتبارى بوده استنمى
های ارزشی هیوم از اعتباری بودن گزاره (514: 1392

گوید و علامه جعفری از حقیقی بودن آن. علامه جعفری می
جهت موجه بودن استنتاج باید از هست و به تعبیر دیگر 

های اخلاقی «ارزش»گوید: ها می«هست»استخراج ارزش از 
ها را ط باید آندر ذات انسان به ودیعه نهاده شده است، فق

ها استعداد عادل شدن را انسان» در واقع اگر .بالفعل نمود
 ؟«اندهاى عادل از کجا به وجود آمدههمه انسانینانداشتند، 

همچنین انسان در ذات خود این  (269: 1393)همو )ب(، 
ها به وجود بیاورد و با علوم و فرهنگ»استعداد را دارد که 

)همو   .«را در مسیر تکامل قرار بدهدها، مغز خود بینىجهان
از « باید»این نشانگر استنتاج  (526-525: 1392)الف(، 

2. Hume's law 1.
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ی که انسان «باید»و « ارزش»است. با این اوصاف، « هست»
یعنی  ،بدان پایبند است، در سطح بالاتری از حیات طبیعی او

شکوفا  -گاه ذات حق تعالی استکه جلوه–در حیات معقول 
ها، «ارزش»توان چنین گفت که موطن یم بنابراین،شود. می

حیات معقول انسان است و منشأ آن، هستیِ الهی و ملکوتی 
های ربانی خود را در انسان فروزان است که بارقه و شعله

ای از حضرت موسی . در قرآن کریم با اشاره معجزه1کندمی
های انسانی «ارزش»توان دریافت که منبع و ملجأ ، می(ع)

ماورایی بوده و مرتبط با ذات و حقیقت انسانی « هستی» در
 و به یک تعبیر حیات معقول اوست. 

لغْالبِیِنَ ا لأَجَرْاً إنِْ کنَُّا نحَنُْ افرِعْوَنَْ قالوُا إنَِّ لنَ ةوَ جاءَ السَّحرََ
 إمَِّا وَیَ إمَِّا أنَْ تلُقِْ الوُا یا موُسىققالَ نعَمَْ وَ إنَِّکمُْ لمَنَِ المْقُرََّبیِنَ 

 النَّاسِ لمََّا ألَقْوَاْ سحَرَوُا أعَیْنَُأنَْ نکَوُنَ نحَنُْ المْلُقْیِنَ قالَ ألَقْوُا فَ
أنَْ ألَقِْ  موُسى وحْیَنْا إلِىأَوَ استْرَهْبَوُهمُْ وَ جاؤُ بسِحِرٍْ عظَیِمٍ وَ 

 طلََ ما کانوُاعَ الحْقَُّ وَ بَعصَاکَ فإَذِا هیَِ تلَقْفَُ ما یأَفْکِوُنَ فوَقََ
دیِنَ ساجِ ةاغرِیِنَ وَ ألُقْیَِ السَّحرََیعَمْلَوُنَ فغَلُبِوُا هنُالکَِ وَ انقْلَبَوُا ص
(. 122-113وَ هاروُنَ )اعراف:  قالوُا آمنََّا برِبَِّ العْالمَیِنَ ربَِّ موُسى

 شود که مشاهدهبا کمال وضوح دیده مى»در این آیه 
، هم موجب ایمان ساحران شد و (ع)معجزه حضرت موسى 

بایدها و  هم آنان را به سجده وادار نمود که علامت انقیاد به
ید، لذا اگر فردی در ابعاد حیات معقول بز«. شایدها است

ی، تعالیباراز مجرای ذات « منِ حقیقیِ او»یا همان « ذات»
 (142: 1384)همو،  .ابدییدرمها را «ارزش»

مه جعفریبررسی دیدگاه علا
«ارزش»تردیدی نیست که نگاه علامه جعفری، به مبحث 

نگاهی نوین بوده و از اهمیت ژرفی برخوردار است. علامه 
و « بایستگی»های بشری، «هست»قائل به این است که از 

اخلاقی او استنتاج شده از طرفی، سنجۀ واقعیت « شایستگی»
ه دیگر شود. بیمارزش در تناسب با ذات انسانی سنجیده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یی انسان، قابلیت شایستگی و اعتلار هستبنابر نظر علامه جعفری د .1

در هستی  ،وجودی و به یک معنا درجه رفیع صعود وجود دارد. از سوی دیگر
او قابلیت نزول و سقوط از درجۀ انسانیت وجود دارد. ایشان بر این نظر است 

د، شوکه در هستی انسان وجود دارد، بالفعل  -و اعلا -که اگر استعداد ملکوتی 
استعداد  همچنین .جاری خواهد شد« حیات معقول»ساحت  زیست او در

منطبق با جانداران که در هستی انسان وجود دارد، در صورت بالفعل شدن، 
)جعفری،  د.کرفراهم خواهد « حیات طبیعی»قابلیت زیست او را در ساحت 

ها فرهنگ»سخن انسان در ذات خود این استعداد را دارد که 
ها، مغز خود را در مسیر بینىبه وجود بیاورد و با علوم و جهان

علامه  (526-525: 1392)جعفری )الف(،  .«تکامل قرار بدهد
به واقعیت، مفهوم واقعیت  هاارزشجعفری در بحث از انتساب 

کند. یمذات و برون ذاترا منسوب به واقعیت درون
 سانبهذات که در عالم واقع پدیدار شده و ی برونهاارزش
آن  بهما در متن به دلایلی  .ی علمی قابل رصد استهاارزش

 ذات، ایشان بهی واقعیِ درونهاارزشاما در ایضاح  ،پرداختیم
 :کندیمارتباط میان ارزش با روح انسان با دو دلیل اشاره 

ها که موجب انتقام شخصى و ندگى انساننخست تزاحم با ز
شود و دوم احساس عمیق ناراحتى و یا کیفر قانونى مى

است. در مورد  افتهیرشدشکنجه وجدانى که مخصوص افراد 
ذاته میانۀ مستقیم با روح فی هاارزش، رسدیمنخست به نظر 

ست؛ زیرا بیم از ا انسان ندارند و بیشتر تابع قرارداد انسانی
کیفر قانونی بیشتر ناشی از ترس است تا مراعات انتقام و 
واسطۀ روح انسان؛ نیز چه بسا افرادی هستند که از هارزش ب

انتقام و کیفر قانونی، بیمی نداشته یا با اهرم قدرت و زیرکی 
توان بتوانند از قید قانون و چنگ افراد بگریزند. البته می

ان به مثابه خوانش دیگری به دست داد و مراد علامه را از انس
نوع انسان و در قالب یک قانون کلی متصور شد. در این 

توان گفت قرارداد جای خود را به یک قانون کلی صورت می
زیرا هیچ انسانی از انتقام شخصی و کیفر قانونی حس  ؛دهدمی

خوشایندی نداشته و اخلال اجتماعی را منافات با رشد انسان 
دلیل دوم  ،. از سوی دیگرکندتلقی می -به مثابه نوع انسان-

ها به واقعیت و ارتباط آن با علامه جعفری در انتساب ارزش
روح، وجدان انسانی است، در باب وجدان و بالاخص وجدان 
اخلاقی در نظر علامه انتقاداتی نظیر عدم راهنمایی وجدان 

، متأثر بودن از عوامل محیطی و «2محذورات اخلاقی»در 
)زارع گنجارودی و  .ارد دیگرشناختی و موتأثیرات روان

با اهتمام  ،از سوی دیگر (115-113: 1394محمدی منفرد، 

حیات معقول، حیاتی است که انسان به نظاره ورای عالم بنابراین،  (62: 1389
ها، اهداف و وظایفی که برای آن به این دنیا د و به پرسشنشینطبیعت می

کنندۀ این حیات در دو قلمرو درونی و بیرونی کند. توجیهامده است، تفکر می
ست و قلمرو بیرونی همان ا درونی صدای وجدان آدمی نهفته است. قلمرو

 (.  2875: 1388اند )همو، نموده اندازطنینست که پیامبران الهی ا صدایی
moral conflict2.
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توان دریافت که در طول تاریخ، بر شواهد و قراین تاریخی می
انسانی رذایل اخلاقی و افعالی که منافات با « هست»از 
های بشری هستند، کم دیده نشده است. با این «شایستگی»

ان که هست، هم فعل ارزش زا انسان چن« هست»وصف از 
به دیگر سخن، شری شود. و هم فعل ضد ارزش زا صادر می

های «ارزش»که بالقوه در انسان وجود دارد، کمتر از قابلیت 
با توجه به -توان قیدی به نظر علامه خیرِ او نیست. البته می
زد و گفته شود که مراد ایشان از  -تنقیح مراد او از انسان

معطوف به من ملکوتیست نه  هاینی، فقط قابلیتهست انسا
منِ طبیعی؛ زیرا اگر چنین قیدی را نادیده بگیریم، آنگاه در 

های خیر و شر او انسان به مفهوم عام، تمام قابلیت« هستی»
مقصود خواهد شد که منافات با مطلوب علامه جعفری است. 

قل و تواند به صورت مستاز سوی دیگر بحث از ارزش، نمی
، گذردیک جامعه می« شکل زندگی»مجزا از آنچه که در 

هایی تواند زاییده پدیدهمطرح شود و این یعنی، ارزش می
همچون قدرت، فرهنگ، تاریخ و آنچه که در جامعۀ جهانی 

گذرد باشد )هرچند ارزش به تلقی منفی آن یعنی رشد می
منِ »رذایل و سرکوب فضایل( و صرف توجه و آگاهی به 

تواند مسیر زیست و شکل زندگی را تغییر دهد، نمی« لکوتیم
بلکه این تغییر، مستلزم کنش فردی و اجتماعی خواهد بود و 

تواند در بطن یک جامعه نهاده این مهم، به شکل دفعی نمی
ها را دگردیس کند، بلکه شامل یک روند شود و ارزش

 تدریجی و عمدتاً نامحسوس خواهد بود.
 

 یریگجهینتبحث و 
به مسئلۀ ارزش، نگاهی  شناسانۀ علامه جعفرینگاه معرفت

شناسانۀ است. به طور خلاصه رویکرد معرفت تأملقابلنو و 
 توانیمرا  -«ارزش»در باب -علامه و انتقادات وارده بر آن 

 در چند گزاره زیر خلاصه نمود: 
ها به ارزش قراردادی و ارزش واقعی «ارزش» .1

 .دشویمی بندمیتقس
 های واقعی است.«ارزش»ملاک زیست انسانی،  .2
های واقعی، منتسب به عالم واقع بوده و در «ارزش» .3

 . گذاردیمآن تأثیر 
 ترازهمهای ارزشی از لحاظ اتقان و اعتبار گزاره .4

 ست. ا های علمیگزاره
و منشأ آن، ها، حیات معقول انسان «ارزش»موطن  .5

 ست.  هستیِ الهی و ملکوتی ا
در نظر علامه جعفری، سنجۀ واقعیتِ ارزش به  .6

میزان ارتباط آن با ذات یا روح انسان سنجیده شده و 
تر جلوه هرچقدر این قرابت بیشتر باشد، ارزش، واقعی

ارتباط  کند. نکتۀ انتقادی اینکه ایشان در یک بخش بهمی
میان ارزش با روح انسان به احساس عمیق ناراحتى و 

است، اشاره  افتهیرشددانى که مخصوص افراد شکنجه وج
ذاته میانۀ فی هاارزشرسد کند در صورتی که به نظر میمی

 مستقیم با روح انسان ندارند و بیشتر تابع قرارداد انسانی
 ست.ا

« هستِ»در یک خوانش خاص از آرای علامه، از  .7
 قابلهای خیر و مطلوب، «باید»و « ارزش»انسانی، صرفاً 

اما با اهتمام بر شواهد و قراین تاریخی  ،است استنتاج
انسانی رذایل اخلاقی نیز « هست»توان دریافت که از می

انسان چنان که  «هست»شود، با این وصف از صادر می
زا صادر زا و هم فعل ضد ارزشهست، هم فعل ارزش

 شود.می
نکتۀ انتقادی دیگر آنکه از آرای علامه جعفری چنین  .8
تواند انسان را به می« حیات معقول»زیست در آید که برمی

های الهی رهنمون کند و موجد مقام انسانیست سوی ارزش
تنیده با شکل همکه زیست انسان دراما از آنجایی ،شود

زندگی اوست، ابتدائاً باید مسیری برای ترمیم یا تغییر این 

مهیا شود،  -طلبدکه بازۀ زمانی طولانی می –شکل زندگی 
« حیات معقول»انسان بتواند از این مسیر به شکل زندگی تا 

 راه بیابد.  
در انتها باید بگوییم که در جغرافیای فکری علامه 

 قابلی ادهیپد -شناختیاز روزن معرفت -جعفری، ارزش 
بوده و آثار و نتایج بسزایی بر این معرفت، مترتب  شناخت

ها از «رزشا»پذیر بودن و استنتاج زیرا عینیت، رصد ؛است
 علومی در عرصۀ اژهیو، امتیاز و شاخص «هستی»عالم 
های ی محسوب شده و مسیر را برای تصدیق گزارهانسان

انسانی  های متنوع علوماسلامی در رشته-ارزشیِ الهیاتی

 . کندهموار می
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